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  چكيده 
هاي عرفاني و اخلاقي عطار است كه با دو طرح روايي كـلان و  از منظومه »نامهالهي«

بررسي دقيـق  . خرد و با هدف القاي مسائل مهم عرفاني و اخلاقي سروده شده است
و  »تعليـق «هـاي آشـكار دو عنصـر    دهـد كـه بـه سـبب ضـعف     اين كتاب نشان مي

ترين عامـل بـراي تأثيرگـذاري بـر مخاطـب      مهم »لحن«در اين كتاب،  »فضاپردازي«

وگـو  برندة طرح در حكايت كلان و حكايات خـرد، گفـت  ترين عامل پيش مهم. است
اســت و لحــن ايــن كتــاب بــه صــورتي مــنظم و بــا كمتــرين تنــوع، متناســب بــا  

صـيت در حكايـت   تقابل اصـلي شخ . وگوكننده، تكرار شده استهاي گفت شخصيت
است كه در مضـمون و لحـن كـلام دو شخصـيت ايجـاد       »پسر«و  »پدر«كلان، ميان 

و لحن غالب شخصيت پسر، مصـرانه   »واعظانه«لحن غالب شخصيت پدر، . شده است

اي كاملاً آشكار در حكايـات كوتـاه نيـز تكـرار شـده      اين ساختار لحن به گونه. است
ديوانـه و  «هـاي  يات كوتاه نيز ميان شخصـيت لحن واعظانه و جاهلانه، در حكا. است

لحـن  . شود مي تكرار... و »عارف و عامي«، »غلام و شاه«، »زيردست و زبردست«، »عاقل

 »مĤبانـه فيلسـوف «و  »متعصبانه«، »سرزنشگرانه«، »متعجبانه«هاي واعظانه، برآيند لحن

بارهـا در   »نـدا «و  »صـفت «، »شـرط «، »پرسـش «به همين دليل عناصري مثـل  . است
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لحـن مهـم   . هاي يادشـده اسـت  رود كه عناصر اصلي ايجاد لحنوگو به كار ميگفت
نامه، لحن طنزآميز است كـه فقـط در حكايـات كوتـاه، ايـن لحـن را       ديگر در الهي

براي ايجاد اين لحن از عناصري مثل دعا، اسـتعاره تهكميـه، پـارادوكس،    . بينيم مي
ت مثبت حكاياتي هم كه لحن طنزآميـز  شخصي. شرط و پرسش استفاده شده است

  .گيرد است كه در تقابل با خدا و شخصيت عاقل قرار مي »ديوانه«دارند، 

  

  .نامه، عطار، روايت، لحن، طنزالهي: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اگر بخواهيم مقدمه مختارنامه را كه در اين «. اي اخلاقي و عرفاني استنامه، منظومه الهي

تـدوين شـده معيـار قـرار     ) سال قبل از وفات عطار پنج( 622و در باب بسيار مهم است 
شـفيعي  ( »نخسـتين منظومـة عطـار اسـت    ) خسـرونامه (نامه  دهيم، بايد بپذيريم كه الهي

تحـول و  ذكر اين نكته از آن جهـت اهميـت دارد كـه بررسـي رونـد      . )42: 1352، كـدكني 
ويژه لحن اين منظومه، بر اساس زمان سرايش و تجربه و قـدرت  تكامل عناصر روايي و به

ذكر اين نكته نيز مهم است كه طبق نظـر  . اي دارد پردازي، اهميت ويژه شاعر در منظومه
ايـن كتـاب   . نامه همان خسرونامه اسـت  شفيعي كدكني و بسياري از محققان ديگر، الهي

هاي پسرانش، متناسب با مقام و مضـمون   كه در جواب خواستهسرگذشت خسروي است 
به سبب همين . آورد و اين حكايات در جهت اقناع پسران است آرزوهايشان، حكاياتي مي

ساختار حكايت در حكايت است كه كتاب صاحب يـك پيرنـگ كـلان و جـامع و تعـداد      
دقـت بيشـتر در جهـت     روايت است و بررسي عناصر روايي در كتاب نيازمند  زيادي خرده

 حكايـت  282ايـن كتـاب   در . هاي اصـلي اسـت   ها و شخصيت تطابق حكايات با مضمون
  . كوتاه در ضمن طرح اصلي كتاب آمده است

روايت، عمل خلق و آفرينش است و لحن روايي از ديرباز در ادبيات جهان بـه عنـوان   
روايت در ادبيات تعليمـي،  اهميت . )17: 1393بامشـكي،  (لحني مؤثّر مورد توجه بوده است 

از بـين عناصـر روايـي،    . به سبب نياز به تأثير بر مخاطب، بيشتر از ساير انواع ادبي اسـت 
. شـود  ترين عامل موثر بر ميزان كشش و جـذابيت روايـي محسـوب مـي     عنصر لحن مهم

شـود كـه بررسـي     تعريف عنصر لحن از يكسو و وسعت شمول آن از سوي ديگر باعث مي
به طور كلي اغلب منتقدان بر سر تعريـف زيـر بـه    . روايي بسيار مشكل باشد آن در متون

شـود و از  حالتي است كه توسط گوينده به مخاطب القا مي«لحن : اندتوافق نسبي رسيده

  . )331: 1382گري، ( »شودبرد ساخته مينوع تركيب و واژگاني كه گوينده به كار مي

نويسنده و مخاطب ارتباط مستقيم دارد و قطعاً بر اساس اين تعريف، لحن با احساس 
تواند احساس ناب نويسنده و در نتيجه نگـاه كلـي او نسـبت بـه جهـان و       بررسي آن مي

پر واضح اسـت كـه در روايـت، ايـن مسـئله اهميتـي       . موضوعات پيرامونش را نشان دهد
و ) اسـت كـه از نويسـنده جد  (يابد، چون منتقل كردن درست لحن راوي بسيار بيشتر مي
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هاي داستاني، كار بسيار مهمي است كه بار اصلي ايجاد كشش روايي را در كنار  شخصيت
به سبب اينكه كشش داسـتاني، دو سـوية متفـاوت دارد كـه     . عنصر تعليق بر عهده دارد

شود، گاهي اين عنصر بـه اشـتباه بـا عنصـر      زمان مخاطب و هم نويسنده را شامل مي هم
خواهـد منتقـل    تُن يا لحن، احساسي است كه گوينده مي«. دشو حالت، يكي پنداشته مي

يابـد و هميشـه ايـن     كند، اما مود يا حالت، آن احساس و تأثيري است كه خواننده درمي
بر اساس اين تعريف، عجيب نيست اگر گاهي لحن . )295: 1378شميسا، ( »دو يكي نيستند

ايجاد ارتباط ميان ايـن دو عنصـر   اما فقط در متون تأويلي، . و حالت، يكي پنداشته شوند
و  »مـرگ مؤلـف  «بسيار سخت اسـت، زيـرا عنصـر حالـت، ارتبـاط مسـتقيم بـا مباحـث         

-صدايي و ساده مثـل الهـي  بنابراين نيازي به بررسي آن در متون تك. دارد »چندصدايي«

  .نامة عطار نيست
اصه عنصـر  نامه متني تعليمي است كه در آن همة عناصر روايي، خعلاوه بر اين الهي

در آثـار عرفـاني و اخلاقـي، ارزش    «. لحن كاملاً تحت تأثير هـدف غـايي نويسـنده اسـت    

حكايت تنها در وسيله قرار گرفتن آن براي تبيين و توضيح معاني است و نفـس حكايـت   
به همين سبب است كه نويسنده يا شاعر در پرداخت داستان . خود ارزشي نداردخوديبه

  . )306: 1380پورنامداريان، ( »كندوشش ميو جذاب كردن آن كمتر ك

البته توضيح اين نكته هم لازم است كه در پارادوكسي عملي، به سبب همـان هـدف   
گر براي تأثيرگذاري بيشتر وعظ، ناچـار از تقويـت عناصـر     غايي، نويسنده يا شاعر موعظه

تـرين   مهـم از ديگـر سـو لحـن از    . كننده مثل لحن، تعليق و فضاسازي استروايي جذاب
مـداري مثـل   آيد، چون بنيـان حكايـات اخلاقـي و موعظـه     صر داستاني به حساب مياعن

تـرين عنصـر در جهـت ايجـاد     وگو مهموگو است و لحن در گفتنامه بر اساس گفت الهي
هاي وگو بر دوش لحن شخصي طرفجذابيت است؛ چون بار اصلي انتقال مفهوم در گفت

از طريق . وگوها تابع الگوي كنش و واكنش باشندگفت وگوكننده است، خاصه وقتيگفت
در همين جهت و به سـبب  . شود لحن، تأثير بر مخاطب به صورت غير مستقيم انجام مي
كند، تا حداكثر جـذابيت را بـراي   همين هدف است كه عطار از قالب حكايت استفاده مي

ارتباط مستقيم لحن بـا  . ردپديد آواش ها و باورهاي اخلاقي و عرفاني تأثير بيشتر موعظه
ديـد و زبـان روايـت    وگو، طرح، زاويـه پردازي، گفت ويژه شخصيتساير عناصر داستاني به
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شود كه قوت و ضعف لحن يك اثر به طور كامل بر اساس ميزان قـوت و ضـعف    باعث مي
  .ساير عناصر داستاني بررسي شود

آنجا كه لحن با همـة عناصـر   از «نامه يك كتاب منظوم است و  نكتة نهايي اينكه الهي

 »انـد سبكي سروكار دارد، بايد گفـت تقريبـاً همـه عناصـر شـعر در ايجـاد لحـن دخيـل        

ويـژه  بنابراين بررسي لحن نياز به بررسي برخي از عناصر شعري بـه . )58: 1384پور،  عمران(
ر خـلال  دارد كـه د ... ها، نمادها، توصيف، پارادوكس، استعاره تهكميه وها، استعارهتشبيه

  .مباحث به ميزان تأثيرگذاري عناصر شعري پرداخته خواهد شد
ديـد در دو دسـته   پردازي و زاويه در اين مقاله، نخست سه عنصر مهم طرح، شخصيت

. نامه با تكيه بر ارتباط اين عناصر با لحن بررسي شده اسـت  هاي كلان و خرد الهي روايت
و طنزآميز به طور جداگانه بررسي شده هاي واعظانه  سپس دو لحن مسلط اثر يعني لحن

  .است
به طور كليّ شناخت و تحليل عنصر لحـن در ادب پارسـي مغفـول مانـده اسـت، در      

تواند ميزان تأثيرگذاري و استحكام روايي متون مختلـف  كه شناخت اين عنصر ميحالي 
آثـار  كـه شـناخت عنصـر لحـن در     تر ايـن اسـت   ادبي را بيشتر نشان دهد و مسئلة مهم

تعليمي و روايي، به سبب هدف غايي آثار تعليمـي كـه همـان تأثيرگـذاري اخلاقـي بـر       
شـناخت ميـزان قـوت و ضـعف شـاعر در      . تر استتر و حساس مخاطب است، بسيار مهم

در اين تحقيـق، بـا توجـه بـه     . تحقّق اين هدف منوط به كاركرد مثبت عنصر لحن است
تـرين  وايي و تعليمـي عطـار بـه عنـوان يكـي از بـزرگ      نامه، اولين اثر راينكه كتاب الهي

پـردازي  شاعران عارف زبان فارسي است و از ديگر سو آثار عطـار پيشـينة اصـلي روايـت    
تعليمي زبـان فارسـي محسـوب     -مولوي در مثنوي معنوي به عنوان بهترين اثر عرفاني 

  . باره لازم استشود، شناخت ميزان توفيق شاعر در اينمي
  

  تحقيقپيشينة 

. دربارة عنصر لحن به طور مستقل تحقيقات زيادي در زبان فارسي انجام نشده است 
هاي مربوط بـه شـناخت عناصـر روايـي     دربارة لحن و تفاوت آن با حالت، در اغلب كتاب

از شـهريار   »كتـاب ارواح شـهرزاد  « ،)1392(جمـال ميرصـادقي   از  »عناصر داسـتان «مثل 
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از  »انواع ادبي«، )1385(سناپور از حسين  »نويسيداستان ده جستار«، )1383(پور مندني

يـك از  در حد تعريف آن وجـود دارد، امـا در هـيچ    مباحثي... و) 1378(شميسا سيروس 
 باره بهترين اثـر چـاپ  در اين. ها، بررسي كاملي در اين زمينه انجام نشده استاين كتاب

كه بـه   است) 1389(پين از جاني  »سبك و لحن در داستان«شده به زبان فارسي، كتاب 

همچنـين در  . بررسي كامل عنصر لحن و ارتباط آن با ساير عناصر روايت پرداخته اسـت 
 ،)1384(پـور  عمراناز محمدرضا  »عوامل ايجاد، تغيير و تنوع و نقش لحن در شعر«مقالة 

ناخت توانـد در ش ـ هايي از شعر فارسي بررسي شده است كـه مـي  انواع لحن با ذكر نمونه
  .انواع لحن مفيد باشد

شناسي آثار روايي عرفاني و تعليمـي زبـان فارسـي تحقيقـات مفصـل و      دربارة روايت
از سميرا  »شناسي مثنويروايت«توان به كتاب زيادي انجام شده است كه از آن جمله مي

در اين كتاب دربارة عناصر روايـي مختلـف و ارتبـاط آن بـا     . كرد اشاره) 1393(بامشكي 
كديگر در مثنوي معنوي بحث شده است، اما عنصر لحـن مـورد توجـه نويسـنده واقـع      ي

نامـة  الهـي «نامه، در كتاب كانون روايت در الهي دربارة) 1393(اسماعيل آذر . نشده است

مباحـث مفصـل و    »شناسـي ژرار ژنـت  عطار در نظرية معناشناسي آلژير گـرمس و شـكل  

زاده و سـليميان  همچنـين علـي  . مغفـول مانـده اسـت    كاملي دارد، اما عنصر لحن كاملاً
، مباحثي شبيه به كتـاب قبلـي دارنـد، امـا     »نامهكانون روايت در الهي«مقالة  در) 1391(

اثـر تقـي    »ديـدار بـا سـيمرغ   «در كتـاب  . انـد دربارة لحن فقط به تعريف آن اكتفـا كـرده  

حن در كلّ آثار عطار وجود مفيد و كاربردي به مبحث ل هايي، اشاره)1374(پورنامداريان 
ها از سويي در عين سودمند بودن، هرگز كافي نيستند و از ديگـر سـو   دارد، اما اين اشاره
شناسـي ادبيـات كهـن و    در مجموع با وجود تحقيقات مفيد در روايت. بسيار كليّ هستند

 طـار، نو فارسي، هيچ تحقيق جامعي درباره لحن در ادب فارسي و به طور ويژه در آثـار ع 
  .نامه انجام نشده است خاصه الهي

  

  تعاريف

شـود و از نـوع تركيـب و    حالتي است كه توسط گوينده بـه مخاطـب القـا مـي     :لحن
  . )331: 1382گري، (شود برد، ساخته ميواژگاني كه گوينده به كار مي
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. دهـد لحني است كه القاي پيام اخلاقي را با وجه امري فعل انجام مـي  :لحن واعظانه
كند، از منظر فرد دانا، مخاطب را به عنوان فرد شخصيتي كه از لحن واعظانه استفاده مي

در ايـن لحـن بسـيار     »تـو «به همين دليل بسامد ضـمير  . دهدنادان مورد خطاب قرار مي

هـاي تحقيرآميـز، هشـدارآميز،    معمولاً براي ايجاد و تثبيـت ايـن لحـن از لحـن    . بالاست
  .شوداستفاده مي عقاط آميز وآميز، تحكمّبشارت

آور يـا  اي خنـده لحني اسـت كـه القـاي پيـام را بـا ريشـخند، گـزاره        :لحن طنزآميز
معمولاً ابزار اصلي شاعر براي ايجاد ايـن لحـن، پـارادوكس،    . دهدپارادوكسيكال انجام مي

  .استعارة تهكمّيه و ايهام است
. كنـد  پيام را القا ميجانب بههاي قطعي و نگاه حقلحني است كه با گزاره :لحن قاطع

، »هـيچ «، »همـه «، صفات مبهم مانند »نيست«و  »است«ويژه استفادة زياد از افعال ربطي به

. ، استفهام انكاري، قيدهايي مانند بايد و قيد شرط، عامل اصلي ايجاد اين لحن است»هر«

انـه و واعظانـه   از سويي با لحن مصرانه و نابخردانه و از ديگر سو با لحـن عالم  قاطعلحن 
نامه با توجه به كاركرد لحن واعظانه و لزوم تأييد اين لحن و نشـان  در الهي. مرتبط است

هـاي مثبـت در حكايـات كوتـاه،     دادن تسلط شخصيت پدر در روايت كـلان و شخصـيت  
. است كه كاملاً در خدمت لحن واعظانه است قاطعبيشترين بسامد لحني متعلق به لحن 

در  قـاطع جانب شخصيت پسران، بسامد لحـن  بهه لحن مصرانه و حقهمچنين با توجه ب
  .كلام آنها نيز بالاست

  

  نامه و عنصر لحن طرح حكايت كلان الهي

  پردازي و كشمكش داستاني،  نامه، از ديدگاه شخصيت در طرح حكايت كلان الهي
آرزويـي  شش پسر پادشاه كه هـر كـدام   «. تقابل اصلي بين پدر دانا و پسر نادان است

بـا   –شناسـي انسـان را   پرورانند، هر كدام يكي از وجـوه روان بزرگ و محال را در سر مي
وگـوي  گفـت . )29: 1387كـدكني،  شـفيعي  ( »كنندآينگي مي -هاي خود سخنان و خواست

هـر چنـد ايـن    . دهددوجانبه ميان پدر و پسران، اساس طرح حكايت كلان را تشكيل مي
ايراد شده است، از منظر ساختار روايي، روايـت كـلان كتـاب،     كتاب در بيست و دو مقاله

هر بخش از اين روايـت بـا   . يك مقدمه و شش بخش جداگانه اما كاملاً شبيه به هم دارد
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شود و جواب طولاني پدر را كـه بـه   طرح آرزوي يكي از پسران در چند عبارت شروع مي
گانـه، شـامل مراحـل زيـر     ت ششطرح روايا. حكايات گوناگون آراسته است، در پي دارد

  :است
، قـاطع : لحـن (جـواب پـدر    -) قـاطع حـريص و  : لحـن (بيان آرزو توسـط پسـر    .1

  )تحقيرآميز و واعظانه
، قـاطع : لحن(ادامة جواب پدر  -) قاطعمعترض و : لحن(عدم اقناع از جانب پسر  .2

  )آميز و واعظانههشدارآميز، بشارت
، قـاطع : لحـن (جـواب پـدر    -) قاطعمصرانه و : لحن(اصرار پسر بر حقانيت آرزو  .3

  )آميز و واعظانههشدارآميز، بشارت
) آميز ملتمسانه و تسليم: لحن(اقناع پسر و طلب دانستن صورت حقيقي آن آرزو  .4

  )آميز و واعظانه، هشدارآميز، بشارتقاطع: لحن(جواب نهايي پدر  -
چهارگانه در چهار مقاله به صورت كامل وجود دارد، اما مراحـل  اين طرح با اين مراحل 

دوم و سوم در بخش پسر چهارم حذف شده است؛ يعني اقناع پسر چهـارم كـه طالـب آب    
همچنين در بخش مربوط به پسر پنجم كه طالـب  . شودحيات است، بدون تأخير انجام مي

بينيم، لحن پدر در  ه ميگونه كهمان. انگشتري سليمان است، بخش سوم حذف شده است
كند، امـا  كند و پدر براي اقناع پسران، نخست آنها را تحقير ميمراحل مختلف تغييري نمي

قـول  كم با استفاده از لحن در كلمات و عبارات و همچنين استفاده از حكايات زياد و نقلكم
  . كند و واعظانة خود را تثبيت مي قاطعاز بزرگان، لحن 

  و صداي خاص  هاي مختلف، لحنني، به طور طبيعي شخصيتدر يك روايت طولا
هاي خاص گفتاري و رفتاري هر شخصيت، صداي خـاص او  خود را دارند؛ يعني عادت

نامه، هر چند شـاهزادگان، هـر يـك نمـاد يـك       اما در روايت كلان الهي. كندرا ايجاد مي
پـردازي  هسـتند، در مباحـث لحـن، شخصـيت     »نفس«تر  ويژگي انساني يا به تعبير دقيق

در طرح كلان، ما فقط با دو شخصيت پـدر و  . روايي و زبان، عملاً هيچ فرقي با هم ندارند
تفـاوتي نـدارد كـه    . روييم كه هركدام صدايي خاص با لحن تقريباً يكسان دارند پسر روبه

ي جاهلانه، حريصـانه  آنها سخناني كوتاه با لحن. مضمون كلام هر كدام از پسرها چه باشد
جانـب و  بـه كنند و در مقابل، پدر با لحني مسلط، تحقيرآميز، حـق جانب بيان مي به و حق
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، طي سخناني طولاني و با حكايـات متناسـب بـا مقـام و مضـمون،      »واعظانه«كلام  يك  در

مرتبـاً در كـلام    »تو«سخنان پدر آنقدر طولاني است كه اگر ضمير . دهد را مي جواب آنها

. كند كه پدر در حال سخن گفتن با پسـرش اسـت  پدر به كار نرود، خواننده فراموش مي
شـود، در مبحـث   به همين دليل هر چند راوي در داستان به عنوان كنشـگر ظـاهر نمـي   

) شاعر(آميختگي شديد صداي راوي داناي كل  نامه با درهم ديد و كانون روايت، الهي زاويه
  . و پدر مواجه است

انگيـزي اثـر كـافي     الخطاب بودن سخنان پدر، خود بـراي دافعـه   دن و فصلطولاني بو
تكميـل    كننـدگي اثـر   شود، خسـته  است و طبيعتاً وقتي لحن واعظانه نيز بدان افزوده مي

شاعر بـا توجـه بـه همـين ضـعف تشـخيص داده اسـت كـه ماننـد بسـياري از           . شود مي
علاوه بر بهبود كـاركرد تعليمـي اثـر    سرايان كهن ايران، با آوردن حكايات كوتاه،  منظومه

كه هدف غايي سرايش آن است، از يكنواختي آن نيز بكاهد؛ اما اين فن نيز بـا توجـه بـه    
هاي مثبت ثابت و تيپيـك كـه كـاملاً شـبيه بـه پـدر در حكايـت كـلان          تكرار شخصيت

بـه  هاي مثبت كـاملاً شـبيه   نامه، شخصيتعملاً در كتاب الهي. اثر شده استهستند، كم
هاي منفـي هـم همـان پسـران بـا       شخصيت. پدر هستند و فقط نامشان عوض شده است

  .همان لحن و همان آرزوها و افكار غلط هستند
. نامه از نظر بسامد لحني بررسي شده اسـت به عنوان نمونه بخش اول روايت كلان الهي

بخش اول را تشـكيل   نامه كهدر چهار مقالة اول الهي. ها نيز همين روند را دارندبقية بخش
هـاي كوتـاه از   و خارج از فضاي حكايـت  بيت به صورت مستقيم 160مجموع دهند، در مي

  :رسيم مي ها به نتايج زيرشود كه با بررسي بسامد لحن شخصيتزبان پدر بيان مي
   75: قاطعلحن  - 
  19: لحن واعظانه - 
  27: لحن هشدارآميز - 
  16: آميزلحن بشارت - 
  10: لحن تحقيرآميز - 
  5: پدرانه و مهربانانه - 

  همچنين با بررسي بسامد لحن شخصيت پسر اول در بيست و دو بيتي كه مستقيماً 



10 
   1397 و هشتم، بهار شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  :رسيمكند، به نتايج زير ميبيان مي
كه به ترتيب در مقالة اول پنج مرتبه، در مقالة دوم پنج مرتبـه،  ( 14: قاطعلحن  - 

آنكه در مقالة چهـارم   حال. كنددر مقالة سوم چهارمرتبه از اين لحن استفاده مي
  .)كنداز اين لحن استفاده نمي

 پســر بــراي بيــان آرزو و تأكيــد بــر حقــانيتش از لحــن( 3: آميــزلحــن تعظــيم - 
  .)كنداش استفاده ميآميز نسبت به خواسته تعظيم

  5: لحن مهربانانه و صميمانه - 
  2: لحن معترضانه - 
  1: لحن عاجزانه - 
  1: لحن ملتمسانه - 

هـاي هشـدارآميز و   با احتسـاب لحـن  (و واعظانه  قاطعبينيم، لحن گونه كه ميهمان
نسـبت   در كلام پدر غالب است و) آميز به عنوان عوامل اصلي تثبيت لحن واعظانهبشارت
در . در كلام پسر نيز بالاست، چـون بـر حقانيـت آرزوي خـويش تأكيـد دارد      قاطعلحن 

ه و عاجزانـه، جـاي آن را گرفتـه    اي ندارد و لحـن ملتمسـان  قاطعمقالة چهارم، پسر لحن 
  .بندي حكايت استاست كه مناسب پايان

  انتظار طبيعي خواننده اين است كه لحن پدر در وهلة اول، مهربانانه و دلسوزانه باشد 
شناسي پدر سنتي آن هم از نوع پادشاه، انتظار داريم كه لحن و البته با توجه به روان

 -  واعظانـه «يز باشد؛ اما عملاً لحن در بهترين حالـت،  آميز و آمرانه نپدر تاحدودي تحكم

اين بدين معني است كـه لحـن راوي عـارف و واعـظ بـر لحـن شخصـيت        . است »پدرانه 

  . پدر، تضعيف روايت را در پي دارد -داستاني غلبه كرده است و غلبة لحن واعظانة راوي 
  : سه حالت زير خلاصه كردتوان به طور كلي لحن پدر را به ترتيب ميزان بسĤمد، در  مي

اسـت كـه    قـاطع هاي واعظانـه و  اين عنوان به سبب تعدد لحن: آمرانه - واعظانه - 
  .بيشترين بسامد را دارند

آميـز و  هـاي واعظانـه، بشـارت   اين عنوان به سبب تعدد لحن: معلمانه  -  واعظانه - 
  .هشدارآميز است

هاي واعظانه و صميمانه است اين عنوان متعلق به تركيب لحن: پدرانه -واعظانه  - 
  .ترين سطح استكه در پايين
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بر كلام پدر چيـره  ) جانب بودنبهحق(بينيم، عنصر وعظ و قطعيت  گونه كه مي همان
مسـتقيم بـه پـدر، عمـلاً      هـاي  است و با توجه به اختصاص بيش از نود درصد از ديالوگ

بـه سـبب نداشـتن تنـوع     و واعظانه پيدا كرده است كـه   قاطعروايت كلان كتاب، لحني 
كه هدف غـايي    از آنجا .كنندگي لحن در كل جريان روايت شده است كافي، باعث خسته

وعظ، تأثيرگذاري هرچه بيشتر است پس با توجه به تكرار لحن قاطع و واعظانه در تمـام  
توانـد تـأثير كامـل و     نميروايت كلان و عدم تنوع لحني مناسب، روايت كلان اين كتاب 

اما اگر مخاطبان كتـاب  . بر مخاطبان خاص با سطح سواد و توقّع بالا داشته باشدجامعي 
را عوام در نظر بگيريم، تا حد كمي لحن به تأثيرگذاري كمك كرده است؛ هر چند شـاعر  

تر و متناسـب بـا موضـوع، هـدف غـايي      تر، پدرانهتوانست با به كارگيري لحني متنوعمي
  .ه سازدتر برآورد وعظ را در سطحي كامل

  

  نامهلحن در حكايات كوتاه الهي

   براي بررسي لحن حكايات كوتاه، بايد ارتباط عناصر مهم روايت از جمله طرح،
 آماري و دقيقـي در بررسي . پردازي را بررسي كردديد، زبان و شخصيتوگو، زاويه گفت

 260نامه به تصحيح دكتر شـفيعي كـدكني،   در مجموع در الهي. باره انجام شده استاين
حكايت  تواندارند، نمي »قولنقل«حكايت آمده است كه يازده حكايت را كه فقط ساختار 

  .شوددر ادامه، ارتباط عنصر لحن با ساير عناصر داستان بررسي مي. محسوب كرد
  

  نامه و عنصر لحن طرح حكايات كوتاه الهي

هـاي  ساختار كلـي روايـت  . شودروايت، طرح گفته ميبه توالي عليّ و معلولي حوادث 
اما بـا  . توان در بررسي آنها اعمال كردهاي مدرن را نميدهد كه ملاككلاسيك نشان مي

نامه، طرحي ساده ولي داستاني دارند و مشمول تعريف توجه به اينكه اغلب حكايات الهي
 .صـر لحـن كمـك كنـد    توانـد بـه شـناخت عن   شوند، بررسي اين حكايـات مـي  قصه نمي

وگـو و توصـيف در سـاختار كلـي     ترين وجه ارتباط طرح و لحن، ميزان تـاثير گفـت   مهم
نامـه اسـت و بـه جـز دو     برنـدة طـرح در الهـي   وگو، عامل اصلي پيشگفت. حكايت است

وگوهـايي كوتـاه و   وگويي در آنها نيامده است، بقيه حكايـات گفـت  حكايت كه هيچ گفت
  . بلند دارند
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وگو در حدي است كه طرح اغلب حكايات كوتـاه  طرح اين حكايات به گفت وابستگي
توان اين طرح را به  مي. انگيزي به طرح حكايت كلان شبيه است نامه به طرز شگفت الهي

  :طور كلي چنين نگاشت 
ظاهر قدرتمند و دانا، سـؤالي از يـك شخصـيت بـه       يك شخصيت به«

تر، جوابي طولاني، قاطع و كوچك فرد. پرسد تر ميتر و نادان ظاهر كوچك 
  .»دهدكننده مي مجاب

نامـه،   از مجمـوع حكايـات الهـي   ) درصد 21(حكايت  53فقط تر  نگرانه با ديدي جزئي
  :به صورت زير است ساختار اين حكايات. طرحي نسبتاً پيچيده دارند

  گيرينتيجه - حادثه نهايي -يوگوهاي ميانگفت - درپيحوادث پي - مقدمه
هايي ساده و تكراري دارند كه به ترتيب بسامد، ، طرح)درصد 79(حكايت ديگر  196

  :يكي از دو ساختار زير را دارد
الخطاب قرار گرفتن سخنان فـرد  با فصل(وگوهاي زياد گفت -حادثه آغازين) الف

  )تر ضعيف
  حادثه نهايي -وگوهاي زياد و طولانيگفت -حادثه آغازين) ب

دهد عامـل اصـلي    نامه، شكل الف است كه نشان مي تاه الهيساختار غالب حكايات كو
  .وگو استپيش برندة طرح در حكايات كوتاه نيز مانند حكايت اصلي، گفت

هاي آثـار خـود قائـل مـي    نويسندگان بزرگ غالباً با تمايزي كه بين گفتار شخصيت«

در . )99 :1386فر، عيخزا( »گذارندشوند، زوايايي پنهان از دنياي درون آنها را به نمايش مي

وگو، با لحن ثابت دو تيپ شخصـيتي در حكايـت   ها در گفتنامه اين تمايز شخصيتالهي
هـاي   از نظر كمي و كيفي در اين حكايات، گفتـه . اصلي و حكايات كوتاه ايجاد شده است

و  وگـو توجه به غلبة گفت با. كننده كه نادان است، ترجيح كامل دارد فرد دانا بر فرد شروع
هاي مثبـت و غالـب    ويژه طولاني بودن سخنان شخصيت غالب حقيقي، لحن شخصيتبه

هـاي مغلـوب   حكايات كوتاه، تقريباً شبيه به شخصيت پـدر اسـت و بـالعكس شخصـيت    
البتـه عطـار بـا فنـي دلنشـين امـا بسـيار        . حقيقي، لحني شبيه به شخصيت پسر دارنـد 

در اغلـب  . و در نتيجه لحن داده اسـت  تكرارشونده در كل كتاب، تنوعي به طرح حكايات
موارد عطار به عنوان راوي با توصيف مستقيم و با تكيه بر عهد ذهني مخاطب، شخصيت 
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كنـد  اي معرفـي مـي   گونه  مغلوب حقيقي را در آغازِ بسياري از حكايات با لحني مثبت به
بـا پايـان    كنـد، امـا  كه خواننده در روال طبيعي حكايت، او را قهرمان داستان فرض مـي 

شود و لحن شخصـي دو شخصـيت    هاي غالب و مغلوب عوض مي حكايت، جاي شخصيت
  . كنداصلي، حقيقت را آشكار مي

دهد كه بار اصلي كشمكش در حكايـات كوتـاه بـر دوش عنصـر      اين مسئله نشان مي
و واعظانه نباشـد،   عالمانهالظاهر مغلوب، مقتدر، يعني اگر لحن شخصيت علي. لحن است

متناسب با شباهت فراوان طرح حكايات كوتـاه و  . شود ختار روايت دچار ضعف ميكل سا
. شـود  حكايت اصلي، لحن نيز در شباهتي كامل و گسترده در اغلب حكايـات تكـرار مـي   

، راوي در آغـاز  4451بيـت  در  »محمـود بـا درويـش بـر سـر راه     «براي مثال در حكايت 

شخصـيت   دهـد و عمـلاً مخاطـب، او را    مي »عنصرپاك«حكايت به محمود غزنوي، صفت 

هـاي مثبـت و   پندارد؛ اما در پايان حكايت با اين بيت، جاي شخصـيت مثبت حكايت مي
  :شودمنفي عوض مي

ــت   ــام اس ــمت تم ــنش چش ــر بي ــون گ   كن
  

ــدام اســت؟    ــر ك ــدا بنگ ــر دو گ ــا ه   ز م
  

  
  

  )313: 1387عطار، (  

است، كـاملاً محمـود را منكـوب    لحن قاطعانة درويش كه با سؤال و شرط ايجاد شده 
آورد و شـاعر   كند، به اين دليل كه محمود پس از اين جمله، هيچ جوابي به زبان نمي مي

در حكايـت بعـد   . كنـد  الخطاب به درويش، شكست محمود را اعلام ميبا اختصاص فصل
  : الدين اكاف با همين ساختار لحن و طرح وجود داردنيز اين تقابل بين سنجر و ركن

  مگـــر شـــد ســـنجر پـــاكيزه اوصـــاف
  

ــن    ــيش رك ــوت پ ــه خل ــاف ب ــدين اك   ال
  

  
  

  )313: همان(  

الدين با لحني واعظانه و سرزنشگرانه، سنجر را متهم بـه دزدي   هاي بعد، ركن در بيت
  :كندو منكوب مي

  ســــتاني هــــم از بــــازار تــــرّه مــــي
  

ــي، مــي    ــزم هــم از پ ــداني؟ هــم از هي   ن
  

  
  

  )313: همان(  

اكاف بـه سـنجر   . تكرار و سؤال باعث ايجاد لحن واعظانه همراه با سرزنش شده است
پروايي و جسـارت او بـا لحـن واعظانـه، عمـلاً او را در جايگـاه        زند و بي تهمت دزدي مي
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شخصيت مثبت و سـنجر را در جايگـاه شخصـيت منفـي و البتـه پويـاي حكايـت قـرار         
  .دهد مي

حكايات، نخست توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري      ها در اينبراي تحليل لحن شخصيت
دهد كه بـه راحتـي    ها اجازه نميوگو در اين حكايتاست كه مجال كوتاه توصيف و گفت 

ها  شخصيتهاي لحني گستردة ها و لحن راوي را بررسي كنيم، اما شباهت همة شخصيت
ر در هاي قهرمان و ضد قهرمـان حكايـات كوتـاه بـا پـدر و پس ـ     و اشتراك تيپيك شخصيت

آنكه تنها ديوانگان هستند كـه هـر     ديگر. شود حكايت كلان، باعث تسهيل بررسي لحن مي
انـد، لحنـي متفـاوت    ها هستند و از اين نظر كاملاً به پدر شبيهچند شخصيت غالب حكايت

  . تر شدن حكايات مربوط به آنهاست دارند و همين تفاوت لحن باعث جذاب
  

  عنصر لحننامه و  پردازي در الهيشخصيت

هـاي داسـتان را بـا پديـد آوردن     نويسندگان و گويندگان زبردست، لحـن شخصـيت  
تـر بـا گـزينش    هاي مناسب، با تصوير كردن حالات عيني شخصيت و از همه مهـم زمينه

انـد،  مندي آواي ذهني اين كلمات كه هنرمندانه و بجا جانـدار شـده  كلمات و درك نقش
  . )146 :1383پور، نيمند(كنند ايجاد مي

تيـپ  . نامـه بـه ترتيـب بـه شـكل زيـر اسـت       پردازي در حكايات كوتاه الهيشخصيت
هاي مثبـت يـا منفـي در حكايـات     هايي كه ذكر شده است، به عنوان شخصيتشخصيت

  :حضور فعال دارند
  )درصد 38حكايت،  99(عارفان  - 
  )درصد 20حكايت،  51(پادشاهان، وزرا و غلامان  - 
  )درصد 15,5حكايت،  41(پيامبران، ائمه و خلفا  - 
  )درصد 8حكايت،  22(خدا و فرشتگان  - 
  )درصد 7,5حكايت،  19(مردم معمولي  - 

بـه  . هاي غير انساني نيز در سيزده حكايت اين كتاب آمـده اسـت  همچنين شخصيت
 برنـدة طـرح توسـط   تـرين عامـل پـيش   وگـو بـه عنـوان مهـم    اين سبب كه انتقال گفـت 

. پردازي اسـت جلوة لحن در آثار روايي در شخصيت ترينشود، مهمها انجام مي شخصيت
 هـاي مثبـت يعنـي عارفـان، غلامـان، پيـامبران، خـدا و هـاتف غيبـي در         لحن شخصيت
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هـاي منفـي كتـاب، متعجـب، كنجكـاو و      در مقابل، لحن شخصيت. است قاطعنامه،  الهي
  .سرزنشگر است

  وگو مستقيم و گفتپردازي از دو فن توصيف نامه به طور كلي براي شخصيت در الهي
پردازي، قوت و ضعف لحن و شيوة بـه  شود كه متناسب با شيوة شخصيت استفاده مي

  . كارگيري آن نيز متفاوت است
راوي بـراي  . ها، راوي حكايات نيـز لحـن خـاص خـود را دارد    علاوه بر لحن شخصيت

  .ندكوگو استفاده ميپردازي از دو شيوة توصيف مستقيم و معرفي ضمن گفت شخصيت
شاعر براي توصيف مستقيم از روندي يكسان در حكايـات مختلـف    :توصيف مستقيم

معمـولاً  . ها به دو شكل صفات كوتـاه و توصـيف طـولاني اسـت     توصيف. كنداستفاده مي
ها كه گاه به اين توصيف. شود هاي غنايي استفاده مي هاي طولاني براي شخصيتتوصيف

هـاي مختلـف، رونـدي    ر كتاب و دربـارة شخصـيت  رسد، در سراس بيش از ده بيت نيز مي
آميـز يـا   ها كه بستگي به نـوع شخصـيت، لحـن تعظـيم    همة اين توصيف. يكنواخت دارد

كنند، براي همين هم  اند و عملاً كمكي به معرفي شخصيت نميانگيز دارند، شاعرانهرقت
اعر را نسـبت بـه   ش   - هاي كوتاه، معمولاً لحن راوياما توصيف. هيچ تشخص لحني ندارند

ديد، دخالـت مسـتقيم راوي   اين نوع صفات از منظر زاويه. دهد شده نشان ميفرد توصيف
شود و از ديدگاه لحن، جانبدارانـه هسـتند كـه معمـولاً در      در جريان روايت محسوب مي

خدمت لحن واعظانه و هدف غايي شاعر است؛ هرچند گاهي باعث سردرگمي مخاطب از 
  . شود و ضد قهرمان واقعي مي منظر تشخيص قهرمان

  جــــــوابش داد مــــــرد پرمعــــــاني
  

ــي    ــه م ــي    ك ــو آن ــو ت ــو را نيك ــم ت   دان
  

  
  

  )320: 1387عطار، (  

اسـتفاده از صـفت جـايگزين    . بهلول است ، يعنيمرد پرمعاني، صفت جايگزين موصوف
موصوف توسط راوي باعث ايجاد لحـن جانبدارانـه شـده اسـت كـه در ايـن كتـاب دربـارة         

در همين حكايت يك بار ديگـر نيـز راوي از   . هاي مثبت، بسامد بسيار بالايي داردشخصيت
پرواضح است كه به جاي صفت مستقيم، بهتر بود كه جريـان  . كند همين صفت استفاده مي

  .هاي مثبت بهلول را به عنوان مرد پرمعاني معرفي كند وگو، ويژگيروايت، خاصه در گفت
  به محمود و اياز،  حكايت مربوط 24حكايت از  21در نكتة بسيار مهم اين است كه 
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راوي در آغاز حكايت از صفات كوتاه مثبت درباره محمود استفاده كرده است، امـا در  
اين مسئله باعث پويـايي لحـن   . شودپايان حكايت، جاي قهرمان و ضد قهرمان عوض مي

سـلطان و غـلام   عوض شدن جاي . راوي شده است كه از نكات درخشان اين كتاب است
ترين كاركردهاي عنصر لحن در اين كتـاب  هم از طريق لحن، از مهم در پايان حكايت، آن

شاعر از اين فن، با هدف القاي اين ديدگاه عرفاني استفاده كرده است كه اوليـاءاالله  . است
در اين . آيند هرگز آنچنان كه سلاطين واقعي خلقت هستند، به چشم مردم معمولي نمي

، شخصيت قهرمان كاذب اوليه با صفات كوتاه مثبـت معرفـي شـده اسـت، حـال      حكايات
گمان تأثيرگذاري در قالـب  بي. شودوگو معرفي ميآنكه شخصيت قهرمان حقيقي با گفت

وگو بيشتر از توصيف مستقيم است و عطار بـا هوشـمندي، تأثيرگـذاري شخصـيت     گفت
وگوها به وي، بيشتر كرده اسـت؛  مثبت حقيقي را با اختصاص بيش از هشتاد درصد گفت

شـد، تأثيرگـذاري روايـت بسـيار     وگوهاي دولختي به مناظره تبديل ميهر چند اگر گفت
  . بيشتر بود

عطـار در  «. وگو بـرده اسـت  در توصيف غير مستقيم، شاعر حداكثر استفاده را از گفت

تـار مسـتقيم،   گف(وگو در هـر سـه سـطح    العاده از عنصر گفتمندي فوقنامه با بهرهالهي
به بازگو كردن احوالات و خصوصيات اشخاص داسـتاني  ) گفتار آزاد و گفتار غير مستقيم

هـاي  در ميـان شـيوه  . )273: 1393آذر، ( »پردازدبه طور ضمني و يا به صورت مستقيم مي

نامـه كـه اغلـب بـر     هاي داسـتاني الهـي  كاربرد گفتار مستقيم در روايت«گوناگون گفتار، 

زاده و علي(اند، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است گو شكل گرفتهومبناي گفت

هـاي  وگوها به تفصيل در ساير بخشدربارة اثرگذاري لحن در گفت. )120: 1391سليميان، 
  . اين مقاله بحث شده است

نامه، تعدد حكاياتي است كه شخصـيت مثبـت آن، يـك     مهم الهي هاي ويژگييكي از 
پـدر از جلـد    -نكته مهم ايـن اسـت كـه در برخـي از ايـن حكايـات، راوي       . ديوانه است

آيـد و بـا لحـن طنـز و قلندرانـه،       اش بيـرون مـي  گرايانـه  كاري واعظانه و اخـلاق  محافظه
 ن آورد، از زبـان ديوانگـان بيـان   پـروا بـه زبـا    خواهد بي تواند يا نميهايي را كه نمي حرف

اش  هاي عارفانـه  دهد كه شاعر به راحتي بخشي از حرف ملاحظات عرفي اجازه نمي. كند مي
پـروا و   آورد كـه عقايـدش را بـي    هاي داستان مجالي فراهم مي را به زبان آورد، ولي ظرفيت



   17 / عطار »نامهالهي«و كاركرد آن در  »لحن«بررسي عنصر 

هـاي  نلح ـ .بدون ترس از عرف بر زبان ديوانگان بنهـد كـه هـيچ حرجـي بـر آنهـا نيسـت       
براي ايجاد لحن طنز . سازي سخنان مگو در جامعه استجسورانه و طنز، عامل اصلي عادي

  . بيش از هر چيز از استعاره تهكميه، پارادوكس و استفهام انكاري استفاده شده است
پـردازي در ايـن كتـاب، تقابـل دائـم دو تيـپ        نكته ديگر در پيوند لحن و شخصـيت 

گمان بر اساس نياز شاعر بـه القـاي   تكرار اين تقابل بي .شخصيتي شاه و زيردستان است
مضموني مهم است، هر چند در مجموع اين تكرارهـا، لحنـي يكنواخـت بـه كتـاب داده      

لوحانـه و   ها نيز شده است؛ دو لحن ساده ها منجر به تقابل لحن اين تقابل شخصيت. است
ي دائمي در كل كتاب ايجاد كـرده  سو، تقابل آمرانه از يكسو و لحن دانا و واعظانه از ديگر 

چند  براي مثال محمود غزنوي و اياز در تقابل دائم شخصيت و لحن قرار دارند؛ هر . است
كشمكش اين دو شخصيت، تقابل بر اساس تضاد نيست، بلكه تقابل بر اساس نـاز و نيـاز   

لحن فاضلانة شخصيت غلام هرگز با تكبر همراه نيسـت و جايگـاه شخصـيت شـاه     . است
  . ماند كاملاً محفوظ مي

پـردازي و ارتبـاط آن بـا لحـن، لـزوم تغييـر لحـن         يكي از لطايف مبحـث شخصـيت  
هـر چنـد   . هاي حكايت، متناسب با تغيير شخصيت پويا در طول روايـت اسـت  شخصيت

هـا نيسـت، در برخـي از حكايـات     معمولاً حكايات كوتاه، مجال تغيير و پويايي شخصيت
، 28صـفحة  دل در براي مثال در حكايت پيرزال سـوخته . اده استنامه اين اتفاق افتالهي

 خواهد وارد آتش شود، لحني سرزنشگرانه دارد، امـا خطاب مردم نسبت به پيرزني كه مي
دلي آيد، همان افراد كه متوجه حقانيت سوختهوقتي پيرزن به سلامت از آتش بيرون مي

  :شودآميز و صميمانه تبديل ميماند، لحنشان به لحن تعظيو صداقت سخن پيرزن شده
  اي تـــو؟مـــرو ديوانـــه«كســـي گفـــتش 

  

ــو      ــة تـ ــي در خانـ ــاد آتشـ ــه افتـ   »كـ
  

  
  

  )228: 1387عطار، (  

ــد  ــدو گفتنـ ــاز«بـ ــان اي زال دمسـ   هـ
  

ــن راز      ــو اي ــتي ت ــه بدانس ــز چ ــو ك   بگ
  

  
  

  )228همان، (  

بـا لحـن صـميمانه و متعجـب كـه در مجمـوع لحـن         در بيت دوم، سرزنشگران اوليه
آميـز بـا اسـتفاده از    لحن تعظيم. كنندشود، پيرزن را تصديق ميآميز محسوب ميتعظيم

  .جمله و صفت مثبت ايجاد شده استسؤال، شبه
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  نامه و لحنديد در الهيزاويه

مصـالح و مـواد   اي است كه نويسنده با آن دهندة شيوهديد يا زاوية روايت، نشانزاويه
ديد با توجه به تنوع زاويه. )385: 1392ميرصادقي، (كند داستان خود را به خواننده ارائه مي

. نامه بررسي ارتبـاط آن بـا لحـن ضـروري اسـت     گويي، در كتاب الهياز داناي كل تا تك
 ساز درباره توانايي راوي داستان را بـه ديد است كه پرسش سرنوشتارتباط لحن با زاويه«

شده در داسـتان اسـت؟ بيـنش    چه كسي در نهايت مسئول اطلاعات داده. آوردوجود مي
هـا  كند؟ پاسخشود و آن را تعيين ميشده غالب ميچه كسي بر درك ما از اطلاعات داده

وابسته به اينكه لحن راوي چه قدر داستان را قابل اعتماد يا غير قابل اعتماد كرده باشـد  
 »نهايـت تغييـر خواهـد كـرد    چه كيفيتي در آن قرار داده باشد، بـي  يا چه مقدار طنز و با

   .)17: 1389، پين(
داناي كلّ محدود روايت شده  ديدزاويهحكايت با  166نامه، كتاب الهيدر مجموع در 

اول  ديـد زاويـه داناي كلّ نامحدود دارنـد، يـك حكايـت بـا      ديدزاويهحكايت،  59است و 
داناي كـل محـدود دارنـد كـه      ديدزاويهحكايت هم  22شخص مفرد روايت شده است و 

شود، ولي داناي كلّ نامحـدود  ها در آنها ديده ميهايي از گزارش احساسات شخصيترگه
اين گزارش احساسات در حقيقـت دخالـت راوي در جريـان روايـت     . شوندمحسوب نمي
درصـد از   72نامـه، در حكايـت كـلان و    كتاب الهـي غالب در  ديدزاويه. شودمحسوب مي

ز داناي كل محدود، بيشترين بسامد متعلـق  پس ا. حكايات كوتاه، داناي كل محدود است
ديد در يك كتاب عرفاني كـه بـر   بسامد بالاي اين دو زاويه. است »داناي كل نامحدود«به 

كه عطار با وجود  اساس هدف وعظ نوشته شده است، چندان عجيب نيست؛ اما اين نكته
نامه را بـا  حكايت الهي 282حكايت از هاي بسيار زياد در جريان روايت، فقط يك  دخالت

دهـد كـه    حكايـت نشـان مـي    همين. ديد اول شخص مفرد سروده، قابل توجه استزاويه
تواند به افزايش لحن صميمانه و باورپذيري كمك كنـد؛ زيـرا   ديد مياستفاده از اين زاويه

انـداز يـك تـن    تـر دارد و رخـدادها از چشـم   ديد اول شخص هر چند ميداني تنگزاويه«

به عنـوان مقايسـه و   . )339: 1374بيشاپ، ( »انگيزددلي بيشتري را برميشود، همروايت مي

ديد اول شخص مفرد در كتـاب بوسـتان سـعدي، لحـن     مثال، استفاده نسبتاً زياد از زاويه
  . ار افزايش داده استپنداري را بسيذاتصميمانه و هم
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هاي لحن را در مواردي كه بـه لحـن صـميمانه    ديد داناي كل، بخشي از ظرفيتزاويه
ويژه در اين كتاب كه هدف غايي تأليفش، وعـظ اسـت، بسـامد    به. كندنياز است، كم مي

پنـداري  ذاتپايين لحن صميمانه باعث كـم شـدن تأثيرگـذاري و كاسـتن از ميـزان هـم      
  .ديد، تأثير مثبتي بر لحن در اين كتاب نداردپس عملاً زاويه. شده استمخاطب و راوي 

نامه چندان زياد نيست، امـا هـر جـا كـه هسـت،       گويي در الهييا تك »حديث نفس«

حكايت شيخ ابوالقاسـم همـداني   . اغلب لحن متضرعانه و سرزنشگرانه نسبت به خود دارد
  . هايي از اين مدعا هستندونه، نم)179صفحه (و حكايت مرد نمازي  )197صفحه (

شود و گاهي اين دخالت موجب لـو  نامه ديده ميدخالت راوي در روايت بارها در الهي
در بيـت  براي مثـال  . شودبيني شدن طرح ميويژه قابل پيشها و بهرفتن لحن شخصيت

  :دهد، لحن كلام محمود را لو مي»از ترحم«با استفادة مستقيم از قيد  ، شاعر1496

ــرحم  ــود از تــ ــت محمــ ــر او رفــ   بــ
  

  »به چنـد ايـن پشـته هيـزم؟    «بدو گفتا   
  

  
  

  )175: 1387عطار، (  

آميز شخصـي  همچنين شاعر با استفاده از صفت مستقيم در تمام كتاب، لحن تعظيم
وگو يـا در جريـان   يعني شناخت شخصيت به جاي اينكه از طريق گفت. ايجاد كرده است

نكتة ديگر اينكـه شـاعر   . گيردشاعر صورت مي -توسط راوي روايت انجام شود، مستقيماً 
كند؛ يعنـي در جريـان روايـت دخالـت     براي ايجاد لحن تحقيرآميز از صفت استفاده نمي

  .شودوگو و با پرسش ايجاد ميكند و اين لحن، بيشتر در گفتنمي
  

  لحن واعظانه

حيطه ادبيات تعليمـي  هاي ادب فارسي خاصه در ترين لحنلحن واعظانه يكي از مهم
معمولاً نويسندگان و شاعران براي ايجاد ايـن لحـن در كـلام    . شود و عرفاني محسوب مي

كنند كه در وعظ گفتاري نيز اين شدت خويش از عناصر متفاوت و گوناگوني استفاده مي
معمولاً براي ايجاد لحـن واعظانـه در كـلام، از وجـه امـري و      . ها كاملاً آشكار استتفاوت

هـايي بـا جـواب بـديهي، اسـتفادة زيـاد از ضـميرهاي مـن و تـو،           جبي فعل، پرسـش تع
الخطاب بـه   وگوهاي طولاني و اختصاص فصلهاي مناسب مقام و مضمون با گفت حكايت

اسـتفاده  ... المثل، شعر، استعاره تهكميه، تشبيه وشخصيت قهرمان، محاكات نفس، ضرب
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ب با هوش، نگاه و عقيده شاعر و نويسنده به عناصر سازنده لحن واعظانه، متناس. شود مي
در ادبيات فارسي، تفاوت لحـن سـعدي در بوسـتان و ناصرخسـرو در     . شودكار گرفته مي

  . اي از تفاوت عميق لحن شاعر در وعظ و القاي پيام اخلاقي است قصايد تعليمي، نمونه
گـاه لحـن   نامه، متناسب با هدف غايي شـاعر از سـرايش كتـاب، جلـوه     در كتاب الهي

واعظانه روايت كلان است، اما در حكايات خرد نيز اين لحن بـه صـورت مسـتقيم و غيـر     
در اين حكايات، شاعر سخنان حكيمانـه را بـر   . وجود دارد) قاطعاز طريق لحن (مستقيم 

پدر، خود  -نهد يا پس از اتمام حكايت، شخصيت راوي  زبان شخصيت مثبت حكايت مي
در  »الرشـيد  پسـر هـارون  «براي مثـال در حكايـت   . گيرد عهده مياين وظيفة خطير را بر 

حكايت اصلي چندان از لحن واعظانه استفاده نشـده اسـت، امـا بلافاصـله پـس از اتمـام       
  :گويد پدر مي -حكايت، عطار از زبان راوي 

ــام   ــه ناك ــي را ك ــرد ملك ــواهي ك   چــه خ
  

ــرانجام؟    ــد سـ ــو باشـ ــان تـ ــلاي جـ   بـ
  

ــانة    ــري كاش ــر ب ــردون گ ــه گ ــويشب   خ
  

ــويش      ــة خ ــدر خان ــهمات ان ــوي ش   ش
  

ــته  ــرا بنشسـ ــهچـ ــتاي در خانـ   اي راسـ
  

  بايـــدت خاســـت؟ كــزو ناكـــام برمــي    
  

  
  

  )320: 1387عطار، (  

تمام ابيات تكميلي كه شاعر بيان كره است، با عناصري مثل پرسش و شـرط، لحنـي   
مخاطـب، مجـال   تر اينكه در تمام ابيات، فرض وجـود   واعظانه و سرزنشگرانه دارند و مهم

در اين ابيـات، بيـانگر    »تو«بسامد بالاي ضمير . پدر فراهم كرده است -وعظ را براي راوي

  .همين نكته براي ايجاد لحن واعظانه است
  عطار در حكايات مربوط به زبردستان و زيردستان براي ايجاد لحن واعظانه از وجه 

واقعـي، مداخلـه مسـتقيم در    امري فعل، اختصاص ديالوگ پاياني به شخصيت قهرمـان  
برتر نشان دادن شخصيت قهرمان، ايجاد شگفتي با استفاده از پرسـش، سـرزنش، مقايسـه    

در اين دست از حكايـات، لحـن مغرورانـه و نادانانـة فـرد زبردسـت در       . كند استفاده مي... و
لحـن  گيرد و كشمكشي دائمي ميان اين دو  مقابل لحن فروتنانه و واعظانة زيردست قرار مي

الظـاهر   البته عطار گاهي در اين حكايات، سخنان شخصيت علي. در تمام كتاب جريان دارد
 - اسـت   كه غالباً شاه - دهد كه شأن و جايگاه فرد زبردست  اي ترتيب مي ضعيف را به گونه

  .صميمانه است - مخدوش نشود؛ يعني اينكه لحن فرد زيردست، واعظانه 



   21 / عطار »نامهالهي«و كاركرد آن در  »لحن«بررسي عنصر 

پيرزن واعظانه  ، لحن314صفحة در  »د با پيرزنسلطان محمو«براي مثال در حكايت 

  :صميمانه است -
ــا مــن نــه اســتي اي شــه امــروز «كــه    گــر ب

  

  نه استم بـا تـو مـن فـردا در آن سـوز       
  

  چــو اســبت گــرم كــردي در دويــدن    
  

  كـــه در گـــرد تـــو نتـــوانم رســـيدن   
  

  اگـــر فـــردا بســـي مركـــب بتـــازي    
  

  تو هم در گرد من نرسـي چـه سـازي؟     
  

  تعجيـــل اي شـــاه مكـــن امـــروز ايـــن
  

  »كـــه تـــا فـــردا بهـــم باشـــيم در راه  
  

  )315 -314: 1387عطار، (    

شـاعر بـا   . صـميمانه اسـت   -نامه، همين لحن واعظانه  از ظرايف مبحث لحن در الهي
، لحـن واعظانـه را بـه مهربـاني نيـز      »مخاطبة مهربانانه«و  »ندا«استفاده از عناصري مانند 

كنـد كـه بيـانگر    اسـتفاده مـي   »اي شاه«پيرزن در چهار بيت، دو بار از مخاطبة . آرايد مي

لحن واعظانه نيز با تحـذير، شـرط   . لحن محترمانه و براي حفظ جايگاه و شأن شاه است
  .ايجاد شده است) يك بار(و سؤال ) سه بار(

هـاي مثبـت   مان، ضعفا و دانايان به عنـوان شخصـيت  لحن واعظانه در كلام عرفا، غلا
، عالمانه، جسورانه، متعجبانـه و  قاطعهاي سرزنشگرانه،  نامه، برآيندي از لحن حقيقي الهي

هـاي زيـر در حكايـت     بـراي مثـال در بيـت   . در برخي موارد، محترمانه و مهربانانه اسـت 
مي كه محمود نام دارد، همـه  در كلام يك فرد عا »نام وي بود سلطان محمود با آنكه هم«

  :شودها مشاهده مي اين لحن
  اي شــــاه«جــــوابش داد پيــــر و گفــــت 

  

ــزيم از راه     ــر دو برخي ــون ه ــي چ ــه(هم   )محترمان
  

ــر    ــا فروتــ ــز زينجــ ــديم اول دو گــ   شــ
  

ــر     ــودي برابـ ــاه محمـ ــويم آنگـ ــورانه(شـ   )جسـ
  

ــردم    ــه خـ ــون كـ ــيم اكنـ ــر نـ ــر گـ   برابـ
  

  )عالمانـه جسـورانه و  (برابر گردم آن سـاعت كـه مـردم      
3  

ــقف    ــون س ــين نيلگ ــت رو ك ــر تخ ــوش ب ــو خ   ت
  

  )طنـز و جسـورانه  (كند از چوب تختت تختة وقـف    
  

ــاني  ــي در جهـ ــرد ملكـ ــواهي كـ ــه خـ   چـ
  

  )متعجبانه و سرزنشگرانه(كه نتواني كه خوش باشي زماني   
  

  غـــم ملكـــي چـــرا چنـــدان خـــوري تـــو 
  

  3)متعجبانه و سرزنشگرانه(كه نتواني كه در وي نان خوري تو   
  

ــايي    ــه پادش ــو چ ــن و ت ــك اســت اي ــه مل   چ
  

  )تمسخرآميز و جسورانه و متعجبانه( »نيايي؟ كه با ميراجل برمي  
  

  )309 -308: 1387عطار، (    
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، در در بيت نخست و آخر نمونه مـذكور، وضـوح بيشـتري دارد   هر چند لحن واعظانه 
عناصـري ماننـد    هاي مختلف و استفاده ازحقيقت در كل كلام پيرمرد با تركيبي از لحن

شـود كـه باعـث تـأثر محمـود       اي ايجاد ميلحن واعظانه... پرسش، شرط، ندا، استدلال و
  . گردد غزنوي مي

در حقيقت در اين كتاب، دو لحن سرزنشـگرانه و متعجبانـه در خـدمت ايجـاد لحـن      
ة نكت. باره وجود دارد كه بايد بدان پرداختاما برخي از نكات ظريف در اين. واعظانه است

ها، شخصيت منفي از لحـن متعجبانـه همـراه بـا     نخست اينكه معمولاً در تقابل شخصيت
كه  افتد، در حاليكند و اين اتفاق اغلب در آغاز حكايت مي لحن سرزنشگرانه استفاده مي

در . كنـد  الخطاب از لحن واعظانه استفاده ميشخصيت مثبت در اواخر حكايت و در فصل
اب براي ايجاد لحـن واعظانـه، از لحـن متعجبانـة متفـاوتي      مقابل شخصيت مثبت در جو

  . شود و فيلسوفانه يا طنز ايجاد مي قاطعكند كه با كمك لحن  استفاده مي
  

  لحن طنزآميز

يكي از انواع مهم لحن، لحن طنزآميـز اسـت كـه گسـترة هـزل تـا شـوخي و حتـي         
شـفيعي  ( »نقيضـين  طنز عبارت است از تصوير هنـري اجتمـاع  «. گيرد ريشخند را در برمي

طنز «. هاي اجتماع نقيضين در آثار روايي عطار بسيار زياد است نمونهو  )35: 1362كدكني، 

 »يابـد  رو حتـي در شـعر اكثـراً شـكل روايـي مـي      ظاهراً با روايت سازگارتر است و از ايـن 

 هـدف «نامه، كتابي اخلاقـي و تعليمـي اسـت و    نكتة ديگر اينكه الهي ).12: 1386فولادي، (

صوفي طناّز مانند هر آموزگاري بايد بر انسان تحـت آمـوزش   . پنهانيِ طنز، آموزش است
تر از نظر محيط و مختصرتر از نظر بسامد  اما جز اين در شكل گسترده؛ خود محاط باشد
  .)36: 1393خاتمي و باقري، ( »پردازد به جامعة پيراموني انسان نيز مي، در متون عرفاني

نامه كه محلّ بروز لحن طنزآميـز اسـت، بـه نسـبت     نگان در الهيبسامد حكايات ديوا
نامه بسيار كمتر اسـت، امـا در عـين حـال شـاعر       ويژه مصيبتالطير و بههاي منطقكتاب

حدود ده درصد از حكاياتش را به مجانين واقعي يا شوريدگان عارف اختصاص داده است 
ن دليل نخست تشخيص اين نكته مهم به همي. شودهايي از طنز در آنها ديده مي كه رگه

  . است كه نوع طنز اين كتاب چيست
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فرق طنز شعري با طنز روايي اين است كه در اولي، شاعر نقش طنزآفريني را برعهده 
از اين ديـدگاه، حكايـات ديوانگـان در    . )25: 1386فولادي، (گيرد و در دومي، شخصيت مي

؛ چون از سويي به سبب اينكه در بسـياري از  توان طنزي بينابيني دانست نامه را مي الهي
شوند و از سـوي ديگـر    اوقات روايت باعث ايجاد طنز شده است، طنز روايي محسوب مي

توان آن  مي... هايي چون استعارة تهكميه، تشبيه، پارادوكس و به سبب ايجاد طنز با آرايه
اسـت،   »لت جنـون غف«در ضمن طنز اين كتاب اغلب بر پاية . را طنز شعري محسوب كرد

هـاي   بنابراين لحن طنازانه شخصيت. اما براي هدفي مشخص و اخلاقي نوشته شده است
در اين حكايات كـه شخصـيت قهرمـان آنهـا ديوانگـان      . نيست »وعظ«ديوانگان، خالي از 

هستند، حتي اگر ساختار حكايت نيز طنز نباشد، عطار براي القاي وعظ از لحن طنزآميز 
كه عناصر سازندة آن بيشتر استعاره تهكميه، پـارادوكس، پرسـش بـا     استفاده كرده است

توجه بـه ايـن نكتـه    . است... ، وجه شگفتي فعل و)دعا(هاي كفرآميز جواب بديهي، گلايه
نيز ضروري است كه در اين حكايات هم هدف غايي شاعر، وعظ است، اما لحن شـاعر بـا   

در اين حكايات معمـولاً سـرزنش   . شود استفاده از شخصيت ديوانه و سرزنشگر عوض مي
نقش كليدي دارد و لحن سرزنشگرانة مدعي دانايي در مقابل لحن طنازانة ديوانـة عاقـل   

  .گيرد قرار مي
نامه معمولا محدود به حكاياتي اسـت كـه شخصـيت     بررسي لحن طنز در كتاب الهي

طـور كامـل   تر، يك حكايـت كوتـاه را بـه    براي بررسي دقيق. اصليشان، ديوانگان هستند
  :كنيم تحليل مي

ــودي  ــه بـ ــي ديوانـ ــحرا در يكـ ــه صـ   بـ
  

  كـــه چـــون ديـــوانگيش انـــدر ربـــودي  
  

ــاهي  ــردي نگـ ــمان كـ ــوي آسـ ــه سـ   بـ
  

ــه درد   ــين گفتـــي بـ   الهـــي«دل ك  چنـ
  

ــت  ــر دوس ــو را گ ــه  ت ــت پيش   داري نيس
  

ــو را مــن دوســت مــي        دارم هميشــهت
  

  داري بســـي دوســـت مـــرا ار تـــو نمـــي
  

  دوسـت دارم كسـي   به جـز تـو مـن نمـي      
  

ــالم  ــت اي عــ ــه گويمــ ــروزچگونــ   افــ
  

ــوز      ــن درآم ــتي از م ــك دم دوس ــه ي   »ك
  

  )264: 1387عطار، (    

. ا نهـاده شـده اسـت   ـساختار اين حكايت كوتاه، بر اساس يك تك گفتار دعايي بن ـ
است و ديوانه با لحني كه همزمان متضـرعانه و   »تو«و  »من«تك گفتار بر اساس تقابل اين
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هاي سوم و چهارم، مخاطب را آمادة شنيدن و تحمل بيت پاياني  بيتطلبكارانه است، در 
طنز و جسورانه، سخني مگو را از زبان ديوانـه   كند كه با لحنيالخطاب حكايت ميو فصل
، تكرار ضـماير مـن و تـو    »اند«، »شرط«در اين دو بيت با استفاده از عناصري مثل . بشنود

لحن متضرعانه و خاشعانه ايجاد شده است، اما شاعر با تغيير در لحن بيت پاياني، بـه  ... و
  .دهد اي حق را به ديوانه مي گونه

براي ايجاد لحن طنز در بيت پاياني، شاعر از سـه عنصـر پرسـش عاجزانـه، اسـتعاره      
  : استفاده كرده است) خواهش(تهكميه و امر 

پرسشـي عاجزانـه كـه بـه كـلام، لحنـي صـميمانه و غيـر         : چگونـه گويمـت   :پرسش
  .دهدمتخاصمانه نيز مي
صفت جايگزين موصوف كـه بـه صـراحت و متناسـب بـا      : افروز عالم: استعاره تهكميه

  .شودفحواي اعتراضي سخن ديوانه، استعاره تهكميه محسوب مي
مري مبتني بر خواهش كـه  ا: كه يك دم دوستي از من درآموز: امر مبتني بر خواهش

  .كندو ضمير من، تأثيرگذاري بسيار بيشتري پيدا مي »دم يك«با برجسته كردن قيد 

رفت، علاوه بر كم شدن تأثير لحـن،  اگر شاعر واعظ مستقيماً به سراغ بيت پاياني مي
  . اعتراض مخاطب متشرع را نيز در پي داشت

بـه  «در بحث لحن در اين حكايت، تنها نكته منفـي، اسـتفاده مسـتقيم راوي از قيـد     

لورفتن لحن متضرعانه قبل از ايجاد اين لحن به صـورت غيـر   . يت دوم استدر ب »دل درد

كاهـد و از  اند، از تأثيرگذاري لحن مي مستقيم در ابيات بعد كه از زبان ديوانه روايت شده
ديـد   براي حكاياتي از اين دست، زاويـه . شود ديد مييير در زاويهتر باعث ايجاد تغ آن مهم

ديـد را بـه   ديد است، ولي همين قيد برافزوده، زاويـه  ترين زاويه داناي كل محدود مناسب
  . طلبد باره مجالي جداگانه و مفصل ميبحث در اين. كند داناي كل نامحدود تبديل مي

بسامد بـالاي پـارادوكس در ايجـاد لحـن     اي كه در باب لحن حايز اهميت است،  نكته
نامـه در حكايـات كوتـاه و اغلـب در گفتـار       هـاي الهـي  تقريباً همة پـارودكس . طنز است

 اسـتفاده از پـارادوكس در گفتمـان بـه ايجـاد     . ديوانگان و شوريدگان به كار رفتـه اسـت  
عرفـان  ترين عناصر سازندة طنز مـؤثر در  آمد يكي از مهمخلاف. كند آمد كمك ميخلاف
  :به عنوان مثال در بيت زير. است
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  پـــس او گـــر راســـتي ور پـــيچ دارد   
  

ــيچ دارد    ــت داده هـــ ــه از دســـ   همـــ
  

  )261: 1387عطار، (    

، پارادوكسي است كه در اين بيت ايجاد طنز كرده اسـت، امـا فقـط در    »هيچ داشتن«

تقويت لحـن  دهد و عملاً هيچ مصداق بيروني ندارد و طنز در كلام ناچار به گفتار رخ مي
  .كند طنز كمك مي

نيز  قاطعنامه، پارادوكس در كنار عناصري مثل شرط، ايجاد لحن البته در كتاب الهي
  .كرده است

  چو غم كشته است عاشق را خطا نيسـت  
  

  دگـــر ره كشـــته را كشـــتن روا نيســـت  
  

  )289همان، (    

بـر حقانيـت و   در اين بيت و بسياري از ابيات شبيه به آن، پـارادوكس باعـث تأكيـد    
همچنـين اسـتفادة زيـاد ديوانگـان و عارفـان شـوريده از       . درستي ادعاي گوينـده اسـت  

استدلال، عملاً باعث ايجاد پارادوكس شخصيتي شده است و خود عامل ايجاد لحن طنـز  
   .با توجه به شخصيت ديوانه است

  

  گيري نتيجه

نامه يك كتاب تعليمـي اسـت و شـاعر سـعي دارد بـا اسـتفاده از روايـت،         كتاب الهي
تـرين شـكل ممكـن بـه      مفاهيم اخلاقي و عرفاني مورد نظر خود را بـه بهتـرين و كامـل   

جا كه عامل اصلي پيش برندة طرح در حكايات خـرد و كـلان    از آن. مخاطب منتقل كند
هـا و راوي   ي اسـتفاده از لحـن شخصـيت   است مجالي مناسـب بـرا   »وگوگفت«اين كتاب 

  :هاي لحني اين كتاب به شرح ذيل است ترين ويژگي مهم. داناي كلّ ايجاد شده است
 »شخصـيت مثبـت  «در حكايت كلان و  »پدر«با  »نامهراوي و شاعر الهي«شخصيت  -1

آمرانه است و بيشـترين   -راوي، واعظانه -لحن غالب پدر. در حكايات كوتاه، يكسان است
يكسـاني  . كه با لحن در سنت واعظانه منطبق استيابد ميزان ديالوگ به او اختصاص مي

 -ها باعث شده است كه لحن مسلط بر كل كتـاب، لحـن واعظانـه    ها و لحن آن شخصيت
را روي ديگر سكة لحن بدانيم، علاوه بر عواملي مانند فضاسـازي   »حالت«اگر  .آمرانه باشد
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بيني، لحن مسلط واعظانة روايت اين كتاب، باعث كـم شـدن   ري و تعليق قابل پيشكرات
  .جذابيت براي مخاطب شده است

تـرين عوامـل ايجـاد كشـش روايـي و گسـترش طـرح و         تقابل لحني يكي از مهم -2
نامـه، تقابـل اصـلي شخصـيت در حكايـت       در كتاب الهي. پردازي مناسب است شخصيت

اين تقابل بيشتر در مضمون و لحن كـلام دو شخصـيت   . است »پسر«و  »پدر«كلان، ميان 

و لحـن غالـب شخصـيت پسـر،      »واعظانـه «لحن غالب شخصـيت پـدر،   . ايجاد شده است

اي كاملاً آشكار نكتة مهم اين است كه اين تقابل لحني به گونه. است »جاهلانه و مصرّانه«

ديوانـه و  «ت كوتـاه، ميـان   تقابـل لحـن در حكايـا   . در حكايات كوتاه نيز تكرار شده است

  .است... و »عارف و عامي«، »شاه و غلام«، »زيردست و زبردست«، »عاقل

ترين عوامل ايجاد جذابيت در روايت است؛  ها از مهم تنوع لحني راوي و شخصيت -3
كه زاوية ديد حكايت كلان و اغلب حكايات كوتاه؛ داناي كلّ محدود اسـت   با توجه به اين

كند،  ها و مضامين، به جز مواردي كه در روايت دخالت مي به شخصيت لحن راوي نسبت
. نامـه فـراهم نشـده اسـت     آشكار نيست و مجالي براي ابراز و پرورش لحن راوي در الهـي 

ها نيز اغلب به سبب ساختارهاي كوتـاه حكايـات كتـاب و عجلـة راوي در      لحن شخصيت
  .اتمام حكايت، تنوع مناسب ندارد

لحـن متعصـبانه و   «، »لحـن سرزنشـگرانه  «، »لحن متعجبانـه «، برآيند لحن واعظانه -4

 »صـفت «، »شرط«، »پرسش«به همين دليل عناصري مانند  ؛است »فيلسوفانه«و  »جانبدارانه

  .هاي يادشده هستندروند كه عناصر اصلي ايجاد لحنبارها در ديالوگ به كار مي »ندا«و 

ندارد  بسĤمد بالاييالطير نامه و منطقمصيبتنامه در مقايسه با لحن طنز در الهي -5
براي ايجاد اين لحن از عناصـري مثـل دعـا،    . اما همين مقدار نيز در حكايات كوتاه است

شخصيت مثبت بسياري . استعاره تهكميه، پارادوكس، شرط و پرسش استفاده شده است
 »عاقـل «شخصـيت  است كه در تقابل بـا   »ديوانه«از حكاياتي كه لحن غالبشان طنز است، 

تقابل ديوانه با حق، علاوه بر ايجاد لحن طنز موجـب ايجـاد لحـن    . گيردقرار مي »حق«يا 

  .جسورانه و رندانه نيز شده است
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و  »الخطاب شخصيت مثبتفصل«كشمكش نهايي اغلب حكايات، كشمكش ميان  -6 

پـذيرا  الخطاب، لحن سكوت بعد از فصل. در پايان حكايت است »سكوت شخصيت منفي«

و بـه  كه كاملاً با سنت وعظ متناسـب اسـت   دهد گر شخصيت منفي را نشان ميو تسليم
  .شود منزلة پذيرش مطلب از جانب مخاطب تلقي مي

نامه از ميـان عناصـر گونـاگون تأثيرگـذاري؛      در روايت كلان و حكايات كوتاه الهي -7
سـت دليـل اصـلي ايـن     يعني فضاسازي، تعليق و لحن بيشترين بهره از لحن برده شده ا

له اين است كه اولاً ساختار روايـت در ايـن كتـاب بـر اسـاس گفتگوسـت و گفتگـو        ئمس
كه در روايت كـلان و حكايـات كوتـاه كتـاب،      ترين مجال بروز لحن است و دوم اين اصلي

هـاي   فضاسازي يا انجام نشده است يا كاملاً تكراري است و تعليـق نيـز بـه سـبب طـرح     
  .بيني استرار و كوتاهي ساختارها، كاملاً قابل پيشمشابه حكايات و تك
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  .نويسي، ترجمة محسن سليماني، تهران، زلالهايي دربارة داستاندرس) 1374(بيشاپ، ليونارد 

پژوهشـگاه علـوم   تهـران،   ،)تحليل انديشـه و هنـر عطـار   (ديدار با سيمرغ ) 1374(پورنامداريان، تقي 
  .انساني و مطالعات فرهنگي

  .در سايه آفتاب، تهران، سخن) 1380( ------------
  .در داستان، ترجمة نيلوفر اربابي، تهران، رسش سبك و لحن) 1389(جاني  ،پين

، مجله ادب فارسـي،  »طنز روايي و كاركرد عرفاني آن در حديقه«) 1393(خاتمي، احمد و الهام باقري 

  .52-33، صص 1، شماره 4دوره 
  .ترجمه متون ادبي، چاپ پنجم، تهران، سمت) 1386(فر، علي خزاعي

  .نويسي، چاپ دوم، تهران، چشمهداستانده جستار ) 1385(سناپور، حسين 
انواع ادبي در شعر فارسي، مجلـه خـرد و كوشـش، دوره چهـارم،     ) 1352(شفيعي كدكني، محمدرضا 

 .119-96، صص 12و  11شماره 
 .مفلس كيميافروش، تهران، سخن) 1362(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .انواع ادبي، چاپ ششم، تهران، فردوس) 1378(شميسا، سيروس 
نامه، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران،     الهي) 1387(طار، فريدالدين ع

  .سخن
هاي  ، فصلنامه پژوهش»عوامل ايجاد، تغيير و تنوع و نقش لحن در شعر«) 1384(پور، محمدرضا عمران

  .150-127زمستان، صص پاييز و  ،10و  9شماره ادبي، 
نامه عطار بـر اسـاس نظريـة ژرار    كانون روايت در الهي) 1391(يميان زاده خياط، ناصر و سونا سلعلي

  .140-113، صص 2، شماره 6، دوره )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني ژنت، مجلة پژوهش
  .طنز در زبان عرفان، قم، فراگفت) 1386(فولادي، عليرضا 
  .زبان عرفان، قم، فراگفت) 1387( ------------
زاده، تهران، پژوهشـگاه علـوم   اصطلاحات ادبي، ترجمة منصوره شريف فرهنگ) 1382(گري، مارتين 

  .انساني و مطالعات فرهنگي
، تهـران،  )هـاي داسـتان نـو   ها، شـگردها و فـرم   سازه(كتاب ارواح شهرزاد ) 1383(پور، شهريار مندني

  .ققنوس
 .، چاپ هشتم، تهران، سخنعناصر داستان) 1392(ميرصادقي، جمال 


